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 زندگی مسلمانان در کشورھای نامسلمان
ھای سلفی و شبه سلفی  هپس از تحولی که در افغانستان رخ داد و بسياری ناگزير به ترک کشور شدند، شماری از چھر

زندگی کردن در کشورھای غير مسلمان را برای مسلمانان ناروا و از نوع گناه کبيره خوانده و شماری از آنان گرفتن 

چه   آنۀفشرد. ی با شماری از دوستان به اين موضوع پرداختمئ ويديوصحبتیدر. ھا را کفر شمردند تابعيت اين سرزمين

 :زير استجا مطرح کردم نکات  در آن

 شھرھا تشکيل  اساسی را پشت سر گذاشته است، نخست ھنگامی که ھنوز دولتۀجوامع انسانی دست کم سه مرحل  -

ھا به وجود  نشده بودند، از سه صد ھزار سال قبل تا حدود شش ھزار سال پيش از امروز، دوم از روزگاری که دولت

 سال قبل تا اواسط قرن ھفدھم ۵٢٠٠ از ًگذاری و تقسيم شد، حدودا زمين به قلمروھای قراردادی مختلفی نامۀآمدند و کر

 .ھا پديدار شده و مرزھای ملی به رسميت شناخته شدند تا امروز ملت- و سوم عصر مدرن که دولت ميلادی

ھای آن عصر اشاراتی گذرا  ھا نگفته است و به شماری از سرزمين  تقسيم سرزمينۀقرآن مجيد سخن چندانی در بار  -

ھا به  داشته است، مانند مدين، يثرب، مکه، مصر، بابل، سرزمين مقدس، و إرم، اما اين در سياق تقسيم اين سرزمين

ھای  اصطلاحی مانند دار الاسلام و دار الکفر از اصطلاحات فقھی است و در سده. اسلامی و غير اسلامی نبوده است

 .پس از نزول قرآن به ميان آمده است

ی کردن مسلمانان در سرزمين نامسلمانان و ھجرت شان به سرزمين مسلمانان حکم صريحی در قرآن  زندگۀدر بار  -

تر داشته باشد به   خروج از سرزمين ظلم و ستم، و مھاجرت به سرزمينی که گشودگی بيشۀمجيد نيست، اما در بار

بحث ھجرت در قرآن پس از آن به ) ٩٧: نساء. (اجمال در قرآن آمده و زيستن زير ستم مورد نکوھش قرار گرفته است

آميز برای مسلمانان در مکه از ميان رفته بود و آنان روزانه در معرض آزار و  ميان آمد که امکان زيست مسالمت

. يعنی تجويز ھجرت به خاطر ستم و بيداد حاکمان بوده است نه به علت تفاوت اعتقادی با آن جامعه. شکنجه قرار داشتند
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 علمای سلفی، به شمول بزرگان شان مانند شيخ ابن باز و شيخ ابن عثيمين، در اين زمينه به قرآن ی کهئھا استدلال

منان ؤھرگز خداوند راھی برای تسلط کافران بر م: "گويد  نساء که میۀ سور١۴١ تربط است مانند آي کنند بی می

منان را، و ؤ مۀکند نه وظيف يفه خدا را بيان می خبری است که وظۀ جملتکنند که اين آي آنان به اين دقت نمی." گشايد نمی

 .گويد که آنان در کجا زندگی کنند به ما نمی  اينۀچيز صريحی در بار

گويد مسلمانان نبايد در ميان مشرکان زندگی کنند، مانند اين حديث  ترين استدلال اين عده به احاديثی است که می بيش  -

) ابوداود و ترمذی." (جويم از مسلمانی که در ميان مشرکان اقامت داشته باشد من برائت می: "منسوب به پيامبر اسلام

ھا به آن حضرت قطعی نيست، اما اگر سخن ايشان باشد ناظر  که ظنی الثبوت ھستند، يعنی نسبت آن ھا با آن اين روايت

يده بود و زيستن ئشمنی گرامنان و مشرکان به تيرگی شديد و بلکه به دؤ دو اردوگاه مۀبه شرايط خاصی است که ميان

. داشت شد و يا آنان را به تظاھر به ھمکاری با دشمن وامی منان در چنان اجتماعی يا به شکنجه و آزارشان منتھی میؤم

در . چنين شرايطی از نوع شرايط اضطراری است نه عادی، و حکم به خروج از ميان دشمن يک سخن منطقی است

آميز وجود داشته باشد چنين حکمی قابل تسری و  نامسلمانان امکان زيست مسالمتحالت عادی که ميان مسلمانان و 

ھای مشابه شان است، پيامبر اسلام در  ھای مشھور سيرت نبوی که مورد قبول سلفيان و گروه طبق روايت. تطبيق نيست

جا پادشاھی است که کسی را به حبشه ھجرت کنيد زيرا در آن : "منان افزايش يافت به آنان گفتؤدوران مکه که آزار م

 .در آن زمان پادشاه حبشه و مردمش نامسلمان بودند." مورد ستم قرار نمی دھد

وری است، بر اساس روابط بين الملل در جھان باستان نياز تی حاکمان مسلمان که عصر امپرائدر دوران کشورگشا  -

طلاحاتی مانند دار الاسلام و دار الکفر را اختراع ھای حقوقی به ميان آمد، و در اين دوره بود که فقھا اص به بحث

اين عده . شناختند کردند و سرزمين سومی را به رسميت نمی شماری از آنان تمام دنيا را به دو بخش تقسيم می. کردند

با آن خواندند و ھمه دار الکفر را دار الحرب، يعنی سرزمينی که رابطه  ھای نامسلمانان را دار الکفر می ھمه سرزمين

 معاھداتی که ميان ۀشماری از فقھا بر اساس تجرب. بر پايه جنگ بنا شده و مسلمانان ھيچ گونه تعھدی نسبت به آن ندارند

ی تا ئھا گرفت اصطلاح ديگری را پديد آوردند و گفتند چنين سرزمين ھای نامسلمانان صورت می مسلمانان و سرزمين

 اين وابسته به اين ًھا روا نيست، اما طبعا شوند و جنگ با آن  العھد خوانده میھنگامی که معاھده برقرار است به نام دار

 .شد داشت، و بقيه کشورھا را شامل نمی ای وجود می بود که چنين معاھده

بوحنيفه داشت که دار الحرب خواندن يک سرزمين را به تحقق ھمزمان سه ترين نظر را در اين باره امام ا معتدل  -

زوال امنيت شھروندان مسلمان يا ) جدا افتادن از ساير مناطق مسلمان نشين، دو) يک: شرط مشروط ساخته بود

وعيت شعاير غلبه احکام و شعاير غير مسلمانان به جای احکام و شعاير اسلامی، يعنی ممن) نامسلمان کشور اسلامی، سه

از نظر وی تا اين سه شرط يکجا اتفاق نمی افتاد حکم دار الحرب بر . اسلامی مانند نماز، و ساير شعاير تعبدی

  بر ھمين اساس بود که ھنگام اشغال بخشی از کشورھای اسلامی به دست جنگجويان مغول. سرزمينی قابل اطلاق نبود

دار الحرب نخواندند، زيرا ھنوز امکان /ھا را دار الکفر اين سرزمينو حاکم ساختن قوانين چنگير خان، فقھای حنفی 

 .ی شعاير دينی وجود داشتئبرپا

تر کشورھای  ملت آشنا نبودند و بيش-ھای ملی به وجود آمد، مسلمانان با مفاھيم مدرن دولت در عصر حاضر که دولت  -

ھای سياسی در  ره برای بسياری از رھبران و سازماندر اين دو. مسلمان زير استعمار کشورھای نامسلمان قرار داشتند

در دوران پسااستعمار که مرزھای ملی به رسميت شناخته شد، . کشورھای اسلامی کسب استقلال اولويت پيدا کرد

اعتبار خوانده و در پی تشکيل خلافت اسلامی به سبک قديم شدند که يک خليفه  ھای اسلام سياسی اين مرزھا را بی گروه

چنين چيزی در عمل تحقق نيافت و برای .  کشورھای مسلمان حيثيت يک کشور را پيدا کندۀأس امور باشد و ھمدر ر
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ای نداشت، زيرا از يک سو چنين چيزی جز در عصر خلافت راشده و دوران امويان، ديگر ھرگز  جوامع اسلامی جاذبه

ت عثمانی ھمواره جھان اسلام ميان چندين قدرت  و دست کم از نيمه قرن دوم ھجری تا سقوط خلاف تحقق نيافته بود

ی که ميان منافع ملی کشورھا، به شمول ئھا الملل و تناقض از ديگر سو، در عصر حاضر ساختار روابط بين. منقسم بود

 تخيلی ۀاين ايد. گيری چنين قلمرو واحدی را کاملا از ميان برداشته بود کشورھای مسلمان وجود داشت امکان شکل

ھا بود اما در عمل ھيچ موفقيتی به دست نياورد، جز حکومت داعش در موصل و رقه که  شھر اين گروه آرمانھرچند 

ھای اسلام  در ديگر مناطق، حتی آن گاه که گروه. بر اساس نفی و انکار اين مرزھا برپا شده بود و عمر چندانی نکرد

 محدودی در مصر، در عمل امکان ناديده گرفتن اين ۀدورسياسی به قدرت رسيدند، مانند سودان، افغانستان، ايران، و 

 .ھا بر زبان نراند مرزھا وجود نداشت و کسی سخن از محو آن

ھای  نظران گروه ھای فراوانی که در اين زمينه وجود دارد تا امروز اتفاق نظری، حتی در ميان صاحب در اثر تناقض  -

ھای اسلام  شمار فراوانی از رھبران سازمان. اند ر نظر و عمل متشتت ماندهبنيادگرا، در اين باره به وجود نيامده، بلکه د

اند، چه با اکثريت مسلمان و چه  اند به کشورھای سکولار پناه برده ھای خود اختلاف سياسی داشته سياسی که با حکومت

ياری ديگر از مسلمانان در ھم اکنون شمار فراوانی از شيوخ سلفی، اخوانی، تحريری، ديوبندی، مانند بس. نا مسلمان

آنان بحث دار الکفر و دار الاسلام را خلاف منافع . دھند کنند و اھميتی به آن فتواھا نمی کشورھای نامسلمان زندگی می

لبان ھمدلی يا قرابت فکری ی مانند طائھا بسياری از آنان که با گروه. دھند که مسکوت بماند خود يافته و ترجيح می

شان ممکن باشد راضی نيستند در زير حاکميت اين گروه زندگی کنند و ترجيح  ند، تا روزی که برایبسيار زيادی دار

 و بخش  سر ببرنده ھای سکولار ديگر کشورھای مسلمان ب ھای سکولار پاکستانی، يا نظام  جنرالۀدھند يا زير ساي می

 .اند امت دايمی افکندهترين کشورھای غير مسلمان رحل اق قابل توجھی از آنان نيز در ليبرال

شمارد  کند و زندگی در کشورھای نامسلمان را ناروا می ی که جھان را به دار الاسلام و دار الکفر تقسيم میئفتواھا -

 و شماری از آنان را  شود ای در ميان جوانان مسلمان ساکن در کشورھای غير مسلمان می باعث سردرگمی گسترده

که ھزاران جوان احساساتی  ھای افراطی بپيوندند، چنان دار خود ھجرت کرده و به گروهدارد که از آن جا به پن وامی

 .جا سرازير شدند عش از سراسر جھان به آنين فتواھا بعد از اعلان خلافت داخبر و مسموم شده با ا بی

شخصی ھر انسان در واقع تصميم اقامت و زندگی در سرزمين خاصی، چه مسلمان و چه نامسلمان، بخشی از حقوق   -

. ی که وجود دارد به آن اقدام کندئھا تواند متناسب با شرايط و فرصت است که با در نظر گرفتن شرايط خاص خويش می

. ی دارد که ھر کس برای زندگی خود تعريف کرده استئھا ھا و ارزش اين موضوع بستگی به نوع سبک زيست انسان

 .د که برای يکايک مسلمانان صادر شود و آنان مکلف به اجرای آن باشنددر اين زمينه حکم جامع و قاطعی وجود ندار

 :ام در تلگرام دنبال کنند  ويديويیصحبت توانند در  مندان اين موضوع، میه تفصيل اين مبحث را، علاق

 

 


